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  چكيده

بنيادي يا راهبردي ديگر با سه   هر مقوله  علميه به مثابه  مديريت تحول سياسي در حوزه
اين مقاله درصدد است به دو . سؤال اساسي چيستي، چرايي و چگونگيِ تحقق، مواجه است

دهد و با تبيين مفهوم، مباني و قلمرو مديريت تحول سياسي در  سؤال نخست پاسخ درخور 
سازد و با توضيح اهداف و مقاصد و اهميت و  علميه، چيستي و ماهيت آن را نمايان   زهحو

. علميه را تحليل و بيان كند  مديريت تحول سياسي در حوزه  ضرورت آن، چرايي و فلسفه
گيري  علميه با بهره  محتوا و مفاد مباحث چيستي و چرايي مديريت تحول سياسي در حوزه

هاي غير بومي،  بول چون فلسفه، كلام و معارف اسلامي و دانشهاي بومي مق از دانش
عنوان اصول موضوعي، مانند جامعه شناسي، مديريت استراتژيك و دانش سياست سامان  به

  .يافته است
  

پذيري جامعه پردازي، فرهنگ سياسي،تحول سياسي، مديريت، نظريه :كليدي هايواژه
  .سياسي
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  مقدمه
و فرايند مديريت ) طرح(  علميه، بخشي از كلان پروژه  حوزه مديريت تحول سياسي در

پرداز و  اي، نظريه االله خامنه علميه است كه مقام معظم رهبري حضرت آيت  تحول در حوزه
  .طراح اصلي آن هستند

علميه   علميه، فرايندي است كه تحول سياسي در حوزه مديريت تحول سياسي در حوزه
كند و مفهوم جديدي است كه براي  آينده پژوهي هدايت مي نگاري و آينده  را بر پايه

طور  سابقه و بديع است كه به گيرد و كاري بي اولين بار مورد تأمل و طراحي قرار مي
هاي  گردد و هدف از آن تحقق رسالت و مأموريت تخصصي وارد مطالعات پژوهشي مي

عه در دنياي امروز هاي سياست، حكومت و جام هاي علميه در ساحت روحانيت و حوزه
  .است

) جهان اسلام(اي  ، منطقه)كشوري(علميه، داراي رسالت ملي   امروز، روحانيت و حوزه
بايست در بازسازي و احياي تمدن اسلامي، كه پارادايم حاكم بر هر  المللي است و مي و بين

مردم، نظام اسلامي، (هدف   جامعه. نوع مهندسي و مديريتي است، نقش نخست را ايفا كند
نيز انتظارات فراواني از حوزه دارند؛ چه در ساحت انديشه ) هاي مسلمان احزاب و گروه

  سازي اجتماعي، چه در حوزه پردازي سياسي، چه در قلمرو نظام ورزي، توليد فكر و نظريه
سياست عملي و تربيت كادر سياسي براي مناصب نظام اسلامي،   كنشگري فعال در عرصه

پذيري سياسي، چه در جايگاه نظارت بر قدرت  فرهنگ سياسي و جامعه چه در بعد توليد
سامان نخواهند رسيد مگر از رهگذر مديريت تحول سياسي  سياسي، اين امور و امثال آن به

علميه،   ترين هدف آرماني مديريت تحول سياسي در حوزه البته عالي. علميه  در حوزه
شيع و اسلام اصيل است كه در ضمن آن، اهداف و تراز ت  منتظرَ يعني جامعه  ساختن جامعه

  .مقاصد كوتاه مدت و ميان مدت نيز نهفته است
  تعريف و مفهوم مديريت تحول سياسي. 1

هاي سياسي  ها و روش تحول سياسي به معناي دگرگوني و گشودن آفاق نو در دانش
در » تهاديحركت نو به نوي محتوايي و اج«است؛ به ديگر سخن، تحول سياسي را بايد 

  1.هاي سياسي فهم كرد ها و روش دانش
اما مديريت تحول سياسي در حوزه علميه، مفهوم جديدي است كه از سنخ مديريت 

. ريزي استراتژيك و تفكر استراتژيك است رود و مبتني بر برنامه استراتژيك به شمار مي
اي چندگانه  وظيفهمديريت استراتژيك يعني هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات 

  )24: 1389ديويد (. هاي بلندمدت خود دست يابد سازد به هدف كه سازمان را قادر مي
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به آن ) شامل طراحي، اجرا، ارزيابي و كنترل استراتژي(ريزي استراتژيك  اما برنامه
شود كه هدايت و تعيين عملكرد  هاي مديريت اطلاق مي مجموعه از تصميمات و فعاليت

  )7ـ  6: 1384زاده،  حميدي(. مان را بر عهده داردبلندمدت ساز
ريزي استراتژيك و تفكر استراتژيك مكمل يكديگرند، زيرا تفكر استراتژيك،  برنامه

سازد و  آفريند و راستاي حركت موفقيت آفرين سازمان را معين مي استراتژي مي
  )19: 1387غفاريان، (. كند ريزي استراتژيك به عملياتي كردن آن كمك مي برنامه

اين بصيرت كمك . از ديدگاه ماهوي تفكر استراتژيك يك بصيرت و فهم است
يابي به موفقيت مؤثر و  كند تا انسان تشخيص دهد كدام يك از عوامل، در دست مي

ساز رقابتي سريعاً در تحول است تنها مزيت  در شرايطي كه عوامل مزيت. يك نيست كدام
به تشخيص مستمر اين عوامل است و اين امر وجود  رقابتي پايدار فهم و بصيرت نسبت

  )50: همان( .سازد هاي امروز را حياتي مي تفكر استراتژيك در سازمان
در واقع، مديريت تحول سياسي در حوزه علميه، مديريت تحول در قلمرو سياسي در 

نگاري  هآيند  توان آن را فرايندي دانست كه تحول سياسي را بر پايه حوزه علميه است و مي
بايد مديريت تحول سياسي در حوزه علميه را  كند؛ از آن رو مي هدايت مي 2پژوهي و آينده
ها و هنرهاي چندي چون  اي چندوجهي و چند لايه دانست كه متكي بر دانش  پديده

است و ... شناسي سياسي، علوم و معارف اسلامي و  مديريت استراتژيك، سياست، جامعه
  .با ابعاد و قلمروهاي گوناگون استگسترده   داراي عرصه

  :ايم تحول سياسي با دو ماهيت و رهيافت متفاوت مواجه  گفتني است، در مقوله
  كند؛ يكم، تحول سياسي كه سازمان ايجاد مي

بر فعاليت سازمان تأثير  3دوم، تحول سياسي كه به عنوان بخشي از نيروهاي محيطي
  .گذارند مي

وضوع اين مقاله است؛ اما تحول سياسي به معناي دوم، تحول سياسي به معناي نخست، م
المللي، براي  بالاصاله مورد بحث نيست، زيرا تحول سياسي از اين منظر، از ديدگاه ملي و بين

هاي ملي، سازمان به عنوان يك سيستم پيچيده با  هر سازماني، بسيار حساس است؛ در عرصه
اي هستند،  شماري، كه هر يك داراي منافع ويژه هاي بي ها و يكان ها، نهادها و سازمان گروه

آيد؛  ناچار در سيستم سياسي جامعه به وجود مي هايي كه به تغييرها و تحول. سر و كار دارد
هاي بالاي نظام، تغيير تركيب قواي مقننه، قضائيه و مجريه و  مانند جايگزيني مسئولان رده

عمولاً بر كار سازمان تأثير مستقيم هاي نوين و متفاوت، م مشي ها و خط ايجاد سياست
  .گذارند مي
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ها و دگرگوني  ها و دولت المللي نيز تغيير حكومت هاي بين به همين ترتيب در عرصه
هاي كشور متبوع سازمان و به تبع بر  ها و سياست ها بر تصميم مشي دولت در سياست و خط

ت مناسبي براي سازمان ايجاد ها، فرص اي از اين تحول پاره. گذارند خود سازمان تأثير مي
هر . هايي را براي آن به وجود آورند كنند و برخي ديگر ممكن است تهديدها و مشكل مي

برداري از  سازمان متحول و پويا بايد آمادگي لازم را براي رويارويي با اين تغييرها و بهره
  )43ـ  42: 1379زمرديان، ( .شود داشته باشد اي كه برايش فراهم مي هاي تازه امكان

گفته، مورد نظر نيست و تحول سياسي مورد بحث،  بنابراين تحول سياسي به تبيين پيش
 .هاي سياسي است ها و روش حركت نو به نوي محتوايي و اجتهادي در دانش

  مباني مديريت تحول سياسي. 2
  مبناي طبيعي و ذاتي. 1ـ2

: نويسد ياسي شناسانده، ميارسطو در اثر كهن و نامدارش، سياست، انسان را موجودي س
و طبعاً براي زندگي در  )5: 1371ارسطو، (. »انسان به حكم طبيعت، حيواني اجتماعي است«

. هاي روزگار است و سياست ارجمندترين دانش )116: همان(سياسي ساخته شده است    جامعه
  )132: همان(

ي نيست، زيرا ترجمان اين سخنان، اين است كه آدمي را از سياست، گريز و گزير
ورز  پذير؛ يعني يا سياستمدار و سياست گر است يا كنش آدمي در ساحت سياست، يا كنش

كند يا  گيري مي سازي و تصميم  ي سرنوشت سياسي ديگران، تصميم است كه درباره
  .گيرد ورزان قرار مي گيري سياستمداران و سياست سازي و تصميم موضوع تصميم

نوعي  ها به انسان  انسان با سياست آميخته شده است و همهبنابراين، زندگي اجتماعي 
درگير عالم سياست و افعال سياسي هستند، حتي كساني كه خود را غيرسياسي معرفي 

زنند، زيرا عدم  هاي سياسي عمومي مانند شركت در انتخابات سرباز مي كنند و از فعاليت مي
يابد،  اي ديگر فرجام مي زيان پارهشركت آنان در هر فعاليت سياسي به سود برخي و به 

  !پس همين عدم مشاركت سياسي هم خود نوعي كار سياسي است
گيري از طبيعت سياسي آدمي و با تكيه  مديريت تحول سياسي در حوزه علميه با بهره

گري در  هاي علميه را در موقعيت كنش ريزي استراتژيك، روحانيت و حوزه بر برنامه
كند و به  شان آشنا مي هد و آنان را با مسئوليت و رسالت سياسيد سياست قرار مي  عرصه
هاي سياسي به معناي پذيرش نفي هويت خود و  پذيري در عرصه آموزد كه كنش آنها مي

  قبول قيموميت سياسي ديگران است و تنها مسير عقلاني، براي كساني كه در جايگاه
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و فاعليت و فعاليت در اين  گري در ميدان سياست اند كنش  رهبري جامعه ايستاده
  .بودن است ساحت بل فوق فعال

  مبناي عقلي. 2ـ2
ند كه پس از رحلت پيامبر ا ، به دلايل مفصل كلامي، برآن)ع(پيروان مكتب اهل بيت

ها و اختيارات آن حضرت ـ بجز موارد اختصاصي رسول خدا ـ  مسئوليت  ، همه)ص(اسلام
هستند و همان ) ص(آنان جانشينان پيامبر خدا واگذار شده و) ع(به دوازده امام معصوم

كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت  دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي
معتقدان به ولايت فقيه بر اين باورند كه هر چه نبي . را دربردارد) عج(حضرت ولي عصر

. ايط نيز در آن ولايت داردالشر در آن ولايت دارند، فقيه جامع) ع(و ائمه هدي) ص(اكرم
  )536: 1375نراقي، (

ولايت فقيه در دوران معاصر،   گذار جمهوري اسلامي و احياگر نظريه امام خميني، بنيان
  :نويسد ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در دوران غيبت مي  درباره

احكام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي تا روز قيامت 
. هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. الاجراست زمباقي و لا

كند كه اعتبار و سيادت اين  اين بقا و دوام هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب مي
دار اجراي آنها شود، چه اجراي احكام الهي جز از  احكام را تضمين كرده، عهده

ير اين صورت، جامعه در غ. پذير نيست رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان
امور آن مستولي   نظمي بر همه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته، اختلال و بي

اين حكم عقل، چنان بديهي و روشن است كه اگر در منابع متقن ...خواهد شد
داشت، باز هم ترديدي در صحت آن  اسلامي نيز دليلي بر وجوب آن وجود نمي

نيز دلايل بسياري بر اين امر وارد شده  با اين همه از طرف شارع مقدس. نبود
  )23: 1369امام خميني، (. است

بنابراين به حكم برهان عقلي، برپايي حكومت اسلامي براي اجراي احكام الهي لازم 
علمي، هر چه تشكيل حكومت اسلامي بر آن متوقف است نيز لازم   است و از باب مقدمه

قلمرو سياسي در حوزه علميه است، زيرا  ترين اين امور، مديريت تحول در است و مهم
پژوهي، در قلمرو سياست و امور  مادامي كه روحانيت نتواند با ابتكار عمل و تكيه بر آينده

  سياسي، مديريت تحول را اعمال نمايد، قادر نخواهد بود مديريت و رهبري سياسي جامعه
مهم داخلي و خارجي عبور هاي  ها و چالش ديني را بر عهده بگيرد و كشور را از بحران

  .هاي الهي راهبري نمايد ها و اهداف و ارزش اسلامي را به سمت آرمان  داده، جامعه
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  ابعاد و قلمرو مديريت تحول سياسي. 3
  پردازي سياسي نظريه. 1ـ3

شناسي،  شناسي، حقوق، اقتصاد، مديريت، روان علوم انساني رايج مانند سياست، جامعه
اند و اكثر  شناسي غربي بنا شده  شناسي و انسان شناسي، هستي معرفت  يهتعليم و تربيت، بر پا

آثار غربي يا برگرفته و   در كشور ما نيز ترجمه هاي درسي دانشگاهي ها و متن كتاب
بيني اسلامي ناهمخوان و  اقتباس شده از آنهاست كه به طور غالبي با تفكر و جهان

سازي علوم  بومي«يا » شدن علوم انساني اسلامي« در اين راستاست كه موضوع. اند ناهماهنگ
هاي علميه از منظر  هاي حوزه ها و مسئوليت ترين رسالت يكي از مهم. شود مطرح مي» انساني

شناسي،  پردازي سياسي مبتني بر معرفت مديريت تحول سياسي، توليد علم و نظريه
ها  ترين موضوع از مهم» قدرت«شناسي اسلامي است؛ براي مثال بحث  شناسي و انسان هستي

  به عقيده. جديد سياسي است  و مقولات علم سياست است و مفهوم آن، مفهوم اساسي نظريه
بسياري از . برخي از محققان سياسي، علم سياست، علم كسب و حفظ قدرت سياسي است

آنچه روابط سياسي : گويند دانند و مي سياست مي   شناسان، روابط قدرت را هسته سياست
هاي  احزاب و حكومت  مبارزه. كند قدرت است ها را از ديگر روابط آنها متمايز مي نسانا

گوناگون، مبارزه براي قدرت است، براي كسب قدرت، براي حفظ قدرت، يا براي نمايش 
عالم، (. الملل نيز مبارزه براي قدرت است جهاني سياست، در روابط بين  در عرصه. قدرت

1378 :88(  
بسياري از دانشمندان علوم سياسي، به عنوان مفهوم مركزي سازمان يك  قدرت از سوي

مورگنتا . ترين حامي اين وضع، هانس ج شايد عيني. نظام، مورد توجه قرار گرفته است
)Hans J.morgenthau( دارد كه قدرت  وي در كتاب سياست ميان ملل، اظهار مي. است

مللي است و هر چه كه متضمن اين ال سياست بين  هدف فوري سياست، حتي در صحنه
  )30: 1371پالمر، ( .نباشد، سياسي نبوده، و نبايد سياسي در نظر گرفته شود

به احتمال زياد قدرت تنها «ترنس بال،   امر سياسي است و به گفته  قدرت وجه مشخصه 
اما با  )272: 1385هاي، ( .»اجتماعي و سياسي است  دهنده در نظريه ترين مفهوم سازمان مهم

قدرت باعث فساد و تباهي است، اما «سياسي غرب،   وجود اين اوصاف، از نظر فلسفه
رو در كتب و  از اين )107ـ  106: 1379پاپكين، ( ؛»قدرت مطلق باعث فساد و تباهي مطلق است

اند و اين اصل در قوانين  هاي حقوق اساسي و علوم سياسي به تفكيك قوا قائل شده رساله
جهاني حقوق بشر و شهروندان   اعلاميه 16  خورد و در ماده كشورها به چشم مياساسي اكثر 

زيرا بر اين  )344ـ  343: 1372قاضي، (نيز به رسميت شناخته شده است؛  1789اوت  26به تاريخ 
قدرت را با قدرت مهار «بايست  آورد مي باورند كه چون قدرت مطلق، فساد مطلق مي
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: قاضي، همان(» قدرت را با قدرت متوقف كرد«القوانين،  در روحيا به تعبير منتسكيو » كرد
  .و از آزادي مردم دفاع نمود )336

مسيحيت در   شناسي غربي و فلسفه غربي، مبتني بر انسان  اين نوع نگاه به قدرت در نگره
با سرپيچي از فرمان الهي و استفاده از ) ع(باب گناه نخستين است كه معتقدند حضرت آدم

با ورود گناه، ذات او، گناهكار شد و چون گناه . دانايي به ذات خدا توهين كرددرخت 
گناه آدم، گناه شخص نيست، . امري ذاتي گشت، عدم انجام آن براي انسان غيرممكن شد

دليل اين امر، اين است كه او با گناه خود، . كند ماند و به همه سرايت مي لذا نزد او باقي مي
كرد و بدين ترتيب انسان تحت سلطه گناه درآمد و تنها با قرباني و جوهر انسان را فاسد 

  )261: 1387ميرمدرس، ( .شوند ريختن خون، گناهان بخشيده مي
لذا بايد . انجامد بنابراين قدرتي كه در دست موجود گناهكار قرار گيرد، به فساد مي

  اي تاورد چنين نظريههاي بيروني براي مهار قدرت تعبيه نمود و اصل تفكيك قوا، دس اهرم
  .است

بنابر آنچه گفته شد، از نظر فلسفه سياسي غرب، قدرت فاسد است و اين هم برگرفته از 
داند؛ لذا قدرت فاسد در كف انسان  مسيحيت است كه انسان را ذاتاً گناهكار مي  فلسفه

و خداجو آفريده  ها ذاتاً پاك ، انسانانجامد؛ اما در بينش اسلامي اولاً مي گناهكار به طغيان
فأَقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطرْةََ اللَّه الَّتي فطَرََ النَّاس «: فرمايد اند، كما اينكه قرآن مجيد مي شده
هَلياين فطرتي است كه خداوند، . پس روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن ؛اع
باره  نيز در اين) ص(الشأن اسلام رسول عظيم )30روم، آيه (. »ها را بر آن آفريده است انسان
؛ هر نوزادي بر كلُ مولود يولدَ علي الفطرةِ حتيّ يكون ابَواه يهودانه و ينصرانه«: فرمايد مي

. »شود مگر اينكه پدر و مادرش، او را يهودي يا مسيحي كنند فطرت توحيدي آفريده مي
  )13، 2ج: 1362كليني، / 281، 3ج: 1403مجلسي، (

است كه » مصلحت راجحه«ثانياً، قدرت هم نه تنها في حد ذاته بد نيست، بلكه داراي 
شود و هر موجودي داراي خير كثير باشد،  تعبير مي» خير كثير«در اصطلاح فلسفي به 

  4.گيرد حكمت الهي به ايجاد آن تعلق مي
ن بنابراين قدرت، خير كثير است كه اگر در دست با كفايت فرد صالحي چو

قرار گيرد، در خدمت اصلاح امور مسلمانان و اجراي ) ع(طالب اميرمؤمنان علي بن ابي
سفيان قرار بن ابي همعاويشود؛ ولي اگر در كف فرد طالحي مانند  عدالت به كار گرفته مي

  الاطاعه و بر هم زدن وحدت و امنيت جامعه گيرد، در نافرماني و شورش عليه امام واجب
  .رود ياسلامي به كار م
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غربي،از دو خاستگاه معرفتي   اسلامي و نگره  در نگره» قدرت«گونكه ننتيجه اينكه هما
  بر پايه بايست اند و مي ديگر مفاهيم سياسي نيز چنين متفاوت، فهم و تحليل شده است،

 .شناسي اسلامي، بازخواني، بازتعريف و باز توليد گردند  شناسي و انسان شناسي، هستي معرفت

  توليد فرهنگ سياسي. 2ـ3
  :دو نوع كاربرد داشته است )Culture(فرهنگ   نه چندان دور، واژه  از گذشته

  شناختي فرد، گروه يا جامعه؛ اشاره به رشد فكري، روحي و زيبايي. 1
فيلم، هنر و (هاي ذهني و هنري و محصولات آنها  در برگرفتن تعدادي از فعاليت. 2
  .است» هنرها«كمابيش معادل فرهنگ در اين كاربرد، ). تئاتر

اما مفهوم سومي از فرهنگ وجود دارد كه هنوز مقام خود را به عنوان اصل محوري در 
كردن كل راه و  طبق اين برداشت، فرهنگ براي مشخص. شناسي حفظ كرده است مردم

ها، باورها و آداب و رسوم تعدادي از مردم، يك گروه يا يك  رسم زندگي، اعمال، فعاليت
  )15ـ  14: 1387اسميت، ( .رود عه به كار ميجام

ها، هنجارها و نظام اعتقادات يك جامعه ـ  بنابراين به طور كلي فرهنگ شامل ارزش
ها، تشريفات مذهبي، ميراث و زبان  ها، آداب و رسوم، مذاهب، ايدئولوژي مشتمل بر سنت

  )99 :1371پالمر، ( .هاي مشترك ديگر ـ است ها يا ديدگاه عادت  و كليه
بريم با مفهوم  به كار مي» سياسي«هاي ديگر مانند  را با واژه» فرهنگ«اما زماني كه 

بار گابريل آلموند در علم  را نخستين» فرهنگ سياسي«  دانشواژه. متفاوتي مواجه خواهيم شد
آلموند . ساموئل بوراندر و آدام اولام نيز از پيشگامان كاربرد آن هستند. سياست به كار برد

هاي فردي نسبت به سياست در ميان  گيري الگوي ايستارها و سمت«هنگ سياسي را فر
فرهنگ سياسي تركيب ايستارها، «بال،   به عقيده. كند تعريف مي» اعضاي يك نظام

. »هاي جامعه مرتبط با نظام سياسي و مسائل سياسي است اعتقادات، شور و احساس و ارزش
هنگ سياسي از نظام اعتقادي تجربي، نمادهاي معنادار فر«سيدني وربا، بر اين نظر است كه 

لوسين پاي، نظر » .يابد اند، تشكيل مي هايي كه معرفّ كيفيت انجام اقدام سياسي و ارزش
ايستارها، اعتقادات و احساساتي است كه به روند   مجموعه«دهد كه فرهنگ سياسي،  مي

حاكم بر رفتار نظام سياسي را   كننده ها و قواعد تعيين دهد و فرضيه سياسي نظم و معنا مي
  .»كند مشخص مي

آورد كه  هاي گفته شده از فرهنگ سياسي، اين نتيجه را به بار مي تحليل تعريف
اي  شناسي جايگاه برجسته جامعه  فرهنگ سياسي داراي اجزاي معيني است كه در عرصه

سي مردم نسبت به نظام ها، باورها و ايستارهاي احسا ارزش: اين اجزا عبارتند از. دارند
  .)113ـ  112: 1378عالم، : رك( سياسي خودشان
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با اين حال، مراد ما از فرهنگ سياسي در اين مقاله، اموري است كه به توليد فرهنگ 
  .باشد ادبيات سياسي مي ترين آنها، قواعد سياسي و پردازند و مهم ديني مي  سياسي در جامعه

  قواعد سياسي) يكم
: 1360معين، (جزئياتش است؛   اژگاني، امري كلي است كه منطبق بر همهقاعده از نظر و

اما از نظر حقوقي و فقهي، قاعده، قانون بسيار كلي است كه منشأ استنباط قوانين  )2617، 2ج
. لاضرر و لزوم عقود  محدودتر بوده يا مبناي قوانين متعدد ديگر بوده باشد، مانند قاعده

  )513: 1387جعفري لنگرودي، (
تر است و آن عبارت است از اصول بسيار كلي كه  قواعد سياسي به مفهوم دوم نزديك

  :منشأ استنباط ضوابط سياسي محدودتر بوده يا مبناي ضوابط سياسي متعدد ديگر باشد، مانند
  )115، 9ج: 1374امام خميني، ( .حفظ نظام اسلامي از اعظم فرايض است. 1
 )از فتاواي امام خميني. (لازم است رعايت مقررات جمهوري اسلامي،. 2
: ك.ر. اقتباس از حديث معروف عمر بن حنظله(. فقيه، اطاعت از خداست اطاعت از ولي. 3 

  )99: 18، ج 1409حرعاملي، 
  )االله شهيد مدرس از سخنان آيت. (سياست ما عين ديانت ماست. 4
  )50: 1384امام خميني، ( .ما مأمور به تكليف هستيم نه مأمور به نتيجه. 5

ديني، فرهنگ سياسي مخصوص به خود را توليد   در جامعه اي چنين قواعد سياسي
شمارند و ضوابط سياسي  كنند و شهروندان متدين، رعايت آنها را بر خود لازم مي مي

حفظ نظام اسلامي از اعظم فرايض «كنند؛ براي مثال وقتي  بسياري را بر آنها منطبق مي
، مانند شود ي كه حفظ نظام بر آن متوقف است نيز واجب يا لازم ميا ، هر امر سياسي»باشد

. هاي رهبري و نظام هاي ملي و عمل به فراخوان شركت در انتخابات، حضور در راهپيمايي
حاكم باشد، ديگر، دين حداقلي و » سياست ما عين ديانت ماست«همچنين زماني كه قاعده 

نها، جدايي علم از دين و دين از سياست نيز است و به تبع آ سكولاريزم غيرقابل پذيرش
  .آيند راست نمي
  ادبيات سياسي) دوم

هاي گفتاري، نوشتاري و  هاي انساني كه در قالب ادبيات يا سخنگان به مجموعه سخن
ها  ها و تيره ملت. شود ها مانند قالب الكترونيكي گرد آمده باشند، گفته مي يا ديگر قالب

توانند داراي  هاي فلسفي يا دورههاي تاريخي هستند مي ها، مكتبگونه كه داراي نهاد همان
ها و اصطلاحاتي است كه در يك  لكن مراد از ادبيات در اين مقاله، واژه. ادبيات نيز باشند

گيرند و زبان آن رشته يا دانش يا  رشته يا دانش يا گفتمان مورد تفهيم و تفاهم قرار مي
  .روند گفتمان به شمار مي
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سياسي، مورد   شود كه در جامعه ها و اصطلاحاتي گفته مي ن ادبيات سياسي به واژهبنابراي
ها و احزاب، مقاصد خويش را با كمك  گيرند و افراد جامعه، گروه تفهيم و تفاهم قرار مي

  .كنند؛ در واقع ادبيات سياسي، زبان انتقال پيام سياسي است آنها به مخاطبانشان منتقل مي
توان سراغ گرفت كه بدون خلق ادبيات  هضت فكري و انقلابي را ميرو كمتر ن از اين

اين   آشكارترين نمونه. مخصوص به خود توانسته باشد با جهان بيرون، ارتباط برقرار نمايد
  .هاي كمونيستي مشاهده كرد ها و انقلاب توان در نهضت ادبيات را مي

ايران نيز در جريان پيروزي گذار جمهوري اسلامي  امام خميني، رهبر انقلاب و بنيان
انقلاب اسلامي و پس از آن به بازخواني و خلق ادبيات جديد سياسي پرداخت و با تكيه بر 

هاي سوسياليستي و كاپيتاليستي به باز توليد  معارف غني اسلامي، در قبال اصطلاحات نظام
، كه از باب نمونه ديني همت گمارد  هاي انقلابي در جامعه فرينش واژه هاي اسلامي و آ واژه
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي

  .مستضعف و مستكبر، در قبال اصطلاح پرولتاريا و امپرياليسم  واژه. 1
  .بسته  باز و جامعه  جهان اسلام و جهان كفر، در قبال اصطلاح جامعه  واژه. 2
  .حكومت اسلامي، در قبال اصطلاح حكومت پادشاهي و حكومت سلطنتي  واژه. 3
  .دولت اسلامي و دولت مكتبي، در قبال اصطلاح دولت ليبرال و دولت رفاه  واژه. 4
  .امت اسلامي، در قبال اصطلاح انترناسيوناليسم  واژه. 5
  .ملت مظلوم، در قبال اصطلاح كشور جهان سومي يا در حال توسعه  واژه. 6
  .پذير نشينان و پابرهنگان، در قبال اصطلاح قشر آسيب كوخ  واژه. 7
  .اسلامي، در قبال اصطلاح شهروندان  آحاد جامعه  واژه. 8
  .مجلس خبرگان، در قبال اصطلاح مجلس مؤسسان  واژه. 9

  .هاي تبليغاتي، در قبال اصطلاح امپرياليسم خبري بوق  واژه. 10
از آنچه بيان شد، آشكار گرديد كه توليد فرهنگ سياسي، يكي از ابعاد مديريت تحول 

ادبيات  هم در گرو ايجاد قواعد سياسي مخصوص و علميه است و آن  سياسي در حوزه
  .سياسي مناسب است

  پذيري سياسي جامعه. 3ـ3
ايستارها نسبت به نظام سياسي و   كردن و رشد و توسعه نهادي 1پذيري سياسي، جامعه

  )90: 1384بال، ( .باورها در مورد نظام سياسي است

                                                      
1. Political Socialization 
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حدود و يك تعريف گسترده به دست گرينستاين از اين اصطلاح يك تعريف م
گيرد و آن را چنين تعريف  پذيري سياسي را پي مي لنگتون معناي محدود جامعه. دهد مي
گيرد و به كمك آن،  فرآيندي كه از طريق عاملان مختلف جامعه صورت مي«: كند مي

ت، چيلكو( .»گيرد فرد تمايلات ايستاري و الگوهاي رفتاري مرتبط با سياست را فرا مي
357:1378(  

  :اما كولمن تفسير موسعي از اين دانشواژه ارائه كرده است
پذيري ناظر بر همان فرآيندي است كه افراد از طريق آن، ايستارها و  جامعه

. كنند هايي كه در آن دارند كسب مي احساساتي در قبال نظام سياسي و نقش
در مورد نظام،  ها يا باورهاي فرد دانسته(ها شامل شناخت  اين فراگرفته

احساس فرد در قبال نظام، از   نحوه(احساسات ) موجوديت و روش كار آن
و احساس شايستگي سياسي ) جمله حس وفاداري و احساس تكليف مدني

  )358: همان( .باشد مي) فرد در نظام  نقش بالفعل يا بالقوه(
شوند  ولد تعيين نميهاي رفتار سياسي مردم از بدو ت گيري و انگاره بايد دانست كه جهت

هاي زندگي  پذيري سياسي از نخستين سال در بسياري از افراد، جامعه .و آنها را بايد آموخت
البته محتوا و آهنگ . يابد شود و تا دوران سالخوردگي يا مرگ ادامه مي شروع مي

، رني( .هاي بسيار دارد هاي مختلف، تفاوت هاي اجتماعي و ملت پذيري افراد، گروه جامعه
1374 :83(  

اشَكال يادگيري، روند كنش متقابل بين فراگيران و   پذيري سياسي نيز مانند همه جامعه
  .شوند پذيري ناميده مي عناصرِ خاص در محيط است كه معمولاً عوامل جامعه

پذيري سياسي كه موجب انتقال و دگرگوني  جامعه: پذيري سياسي عوامل جامعه
از طريق نهادها و عوامل متفاوتي  )59: 1381آلموند، ( شود، فرهنگ سياسي يك ملت مي

  :اين عوامل عبارتند از. گيرد صورت مي
  خانواده؛. 1
  مدرسه و ديگر نهادهاي آموزشي؛. 2
  روحانيت و نهادهاي مذهبي؛. 3
  گروه همسالان يا همسانان؛. 4
  هاي بزرگ؛ سازمان. 5
  هاي همگاني و جمعي؛ رسانه. 6
  هاي نفوذ؛ گروه. 7
  هاي داوطلب كار و روابط غيررسمي؛ وهگر. 8
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  احزاب سياسي و كارگزاران حزبي؛. 9
  )92: 1384بال، / 87ـ  86: 1374رني، / 70ـ  62: 1381آلموند، / 357: 1378چيلكوت، : رك( .حكومت. 10

پذيري سياسي، روندي است كه طي آن،  برآيند آنچه گفته شد، اين است كه جامعه
ها و الگوهاي رفتار سياسي را كسب  سياسي حاكم، ديدگاه افراد ضمن آشنايي با نظام

ها و ايستارهاي سياسي خود در جامعه، موجب  نموده، با فراگيري حقوق و تكاليف و نقش
پذيري سياسي،  شوند و از اين رهگذر، يعني جامعه انتقال آنها از نسلي به نسل ديگر مي
 .گردد فرهنگ سياسي بارور و ماندگار مي

  روحانيت به دليل برخورداري از پيشينه: پذيري سياسي  ابزارهاي جامعه روحانيت و
ترين عناصر  هاي عالم و مجاهد، يكي از مهم مشروعيت ديني و مقبوليت مردمي و شخصيت

، به ويژه در پانصد شود پذيري سياسي در گذر زمان محسوب مي و نهادهاي عامل جامعه
افزايي و  فرهنگ سياسي مردم بگذارد و با دانش سال اخير، توانسته است تأثير شگرفي بر

ارتقاي بينش سياسي ـ اجتماعي آنان، اولاً، يك فرهنگ سياسي جديد را پديد آورد؛ ثانياً، 
هاي اسلامي و  هاي استبدادي را فراهم سازد؛ ثالثاً، نهضت بحران مشروعيت حكومت  زمينه

  .يروزي برساندمردمي و نخبگان غيرحكومتي به پ  ملي را با پشتوانه
پذيري  بايست بين عامل جامعه پذيري سياسي، مي نكته شايان ذكر اينكه در روند جامعه

پيوند وثيق برقرار گردد تا از اين ) مردم(پذيرشونده  و جامعه) روحانيت و نهادهاي مشابه(
با  روحانيت. پذيران مهيا شود  پذيري بر جامعه هاي تأثيرگذاري عوامل جامعه رهگذر، زمينه

كرد،  ها و تنگناهايي كه استعمار خارجي و استبداد داخلي برايش ايجاد مي وجود محدوديت
پذيري سياسي را با  توانست با برقراري پيوند فكري، اعتقادي و عاطفي با مردم، جامعه

استفاده از ابزارهاي مستقيم مانند مساجد، منابر و مجالس وعظ و خطابه و تبليغات چهره به 
ابزارهاي غيرمستقيم چون نگارش كتاب و مقاله و نفوذ در نهادهاي آموزشي و چهره، و 

ستيزي و  پرورشي، پيش ببرد و جامعه را پذيراي فرهنگ سياسي جديد مبتني بر ظلم
  .گرايي نمايد ارزش

گيري از  پذيري سياسي، مستلزم بهره نقش روحانيت در عامليت جامعهبديل  استمرار بي
هاي موجود  هاي نوپديد در كنار حفظ و بالندگي داشته ديد و رسانهابزارها و امكانات ج

  .باشد خود مي
  :نويسد هاي جديد مي رسانه  مانوئل كاستلز درباره

ها بايد از طريق  اي تمام دنياي سياست نيست، اما تمام سياست سياست رسانه
نظام ترتيب، منطق دروني  بدين. گيري اثر بگذارند ها بر فرايند تصميم رسانه
هاي نوين الكترونيك، چارچوب اساسي محتوا،  ها، به خصوص رسانه رسانه
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  : 2ج: 1385 كاستلز،(. دهند سازمان، فرايند و رهبري دنياي سياست را تشكيل مي
382(  

هاي الكترونيك در سياست معاصر  كردن نقش حياتي رسانه من با برجسته
دليل تأثيرات همسوي خواهم به چيز ديگري اشاره كنم و آن اينكه به  مي

هاي جديد،  رسانه  هاي سياسي سنتي و گسترش به شدت فزاينده بحران نظام
بيرون از دنياي . آيند ها فراچنگ مي رسانه  اطلاعات سياسي اساساً در حوزه

  )376: همان(. توان يافت هاي سياسي را مي ها فقط حاشيه رسانه
انيت در وضعيت فعلي براي شايان ذكر است كه منظور از اينكه گفته شد روح

هاي نوين  تكنولوژي«هاي جديد يا به قول كاستلز  بايست از رسانه پذيري سياسي مي جامعه
گيري از تكنولوژي جديد براي انتقال مفاهيم و محتواي  استفاده كند، صرفاً بهره» اطلاعاتي

اي نوين ه بايست متناسب با تكنولوژي ، بلكه مي)افزايش كمي مخاطبان( سنتي نيست
پذيري سياسي استفاده شود، زيرا هم  هاي نو نيز در جامعه اطلاعاتي، از مفاهيم، محتوا و مدل

هاي او، متفاوت از گذشته است و منطقاً  ها و خواسته مخاطب تغيير كرده، هم نيازها، پرسش
  !هاي كهنه ارائه كرد حل ها و راه ها و نيازهاي جديد، پاسخ توان به پرسش نمي

  رتقاي دانش و بينش سياسيا. 4ـ3
هاي انساني، دانش  انگيزترين مقولات و مفاهيم دانش ترين و بحث يكي از پرتعريف

است و به نوعي » علم«تر از اصطلاح  ، فراگيرتر و دقيق»دانش«اصطلاح . سياسي است
نظران هنوز هم سياست را علم  اي از صاحب پاره. شود هردو مي) هنر(شامل علم و فن 

يافته در چهارچوب اجتماع  دانند و غرض ايشان از كشور، قدرت سازمان ي ميكشوردار
. بينند جماعات مي  ملي است، ولي بيشتر آنان، سياست را علم قدرت سازمان يافته در كليه

  )51: 1376دوورژه، (
  و اينكه عرصه) هنر(هاي، بدون تقييد سياست به علم يا فن كساني چون كالين
آنچه به توزيع، «ور است يا جوامع انساني، سياست و امر سياسي را كاركرد سياست، كش

  )21: 1385هاي، (. كنند ، تعريف مي»اعمال و پيامدهاي قدرت مربوط باشد
برداشت پژوهشگران ايراني، اسلامي و غربي از  33مؤلف مباني سياست نيز پس از نقل 

هاي قدرت را در زمان و  طههاي راب شكل  سياست علمي است كه همه«: نويسد سياست، مي
؛ »نماياند رسد و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي گون برمي هاي گونه مكان

  دادن و اداره رو والاترين هدف سياست و دانش سياسي، سامان از اين )29: 1370ابوالحمد، (
  درمردم،   برگزيده) دولت(به دست قدرت حاكم ) ملت(زندگي گروهي مردم   خردمندانه
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: همان(. و پاسداري از امنيت ملت در بيرون مرزهاست) كشور(درون مرزهاي شناخته شده 
  )23 ـ 22

بيني  به هر تقدير، بايد دانست كه سياست، دانشِ شناخت، ارزيابي، تشريح و پيش
در اين . گيرد ها را دربرمي انسان  هاي دنياي سياست است و مستقيم يا غيرمستقيم، همه پديده

ها، وظايف، اختيارات و  ردم نسبت به حقوق، تكاليف و وظايف خود و هدفدانش، م
هاي داخلي و  اش با دولت و شناخت احزاب و گروه ها و جايگاه فرد و رابطه تكاليف دولت

توانند  يابند و از رهگذر آن، مي هاي آنان آگاهي مي هاي خارجي و سياست دولت
در دانش سياست از . به ايفاي نقش بپردازند كنشگرانه و فعالانه در تعيين سرنوشت خويش

ها و افكار عمومي و روابط  هاي سياسي، حكومت، احزاب، گروه مباحثي چون نظريه
  .آيد الملل سخن به ميان مي بين

گر و محقق سياسي هنگام برخورد با  اما منظور از بينش سياسي، اين است كه تحليل
  هاي انباشته شده اس شم و درك ذاتي و يافتهموضوع، پرسش و مواد خام جديد بتواند براس

نكته شايان ذكر اينكه بينش بر اثر تراكم . هايي هوشمندانه و عالمانه ارائه كند خود، نظريه
عملي سياست   شود، حتي با تجربه زياد در حوزه خود ايجاد نمي كار و تحقيقات زياد خودبه

ها با  هاي ذاتي است كه انسان واناييبخشي از بينش، برخورداري از ت. شود هم حاصل نمي
البته درصد اين دو عامل قابل . شوند و بخشي هم پرورشي و اكتسابي است آن متولد مي

ها در تكوين بينش سياسي  دهد كه نقش ذات انسان بيني نيست، ولي تجربه نشان مي پيش
  گر، هم در عرصهتا بعد اكتسابي و تجربه و تمرين؛ براي مثال افراد خرُدنتر است  پررنگ

  ترين عرصه تحقيق و هم در ميدان عمل سياسي، ضعيف هستند، زيرا عمل سياست، كلان
اي  مواد خام تاريخي و توصيف، حرفه  هاي خرُدنگر صرفاً در ارائه ذهن. علوم انساني است

. شوند و معمولاً قدرت تجزيه و تحليل سيستمي و كلان و علت و معلولي را ندارند مي
  .يگر از بحث بينش، داشتن نظم فكري استبخشي د

طور طبيعي پس  كند به اي خاص مطالعه و پژوهش مي داناي دانش سياست كه در زمينه
مند يا تركيبي از اين دو  از مدتي، صاحب ذهني سرشار از مواد خام يا داراي ذهني قاعده

مندي  ه با قاعدهقلم و بيان چنين فردي، گوياي پيچيدگي اين اصول است كه چگون. شود مي
ها، قواعد  دهد و آنها را با نظريه گويد، چگونه مواد خام را در اختيار قواعد قرار مي سخن مي

  .كند ها تلفيق مي و احياناً پارادايم
شك نيست كه بينش سياسيِ اكتسابي فقط از طريق كلاس درس و مكتوبات علمي 

عملي سياست ساخته   در حوزهآيد، بلكه ذهن صيقل خورده و داراي بينش  دست نمي به
دست  بنابراين بينش سياسي در مسير يك فرآيند چند وجهي علمي ـ عملي به. شود مي
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فرد به اثرگذاري نيز در اكتساب چنين بينشي بسيار   آيد و شخصيت، كنجكاوي و علاقه مي
  )32ـ  30: 1380سريع القلم، (. مؤثر خواهد بود

سياسي بايد گفت مراد از اين عنوان، ارتقاي  پس از توضيح دو عنوان دانش و بينش
است؛ يعني هم ارتقاي دانش ) مردم(هدف   و جامعه) روحانيت(دانش و بينش سياسي خود 

علميه است، و هم   و بينش سياسي حوزويان در قلمرو مديريت تحول سياسي در حوزه
يت نتواند در كه روحان ارتقاي دانش و بينش سياسي مردم و آحاد جامعه، زيرا هنگامي

ريزي پژوهشي، آموزشي و ترويجي، بر دانش و بينش سياسي خود بيفزايد و  رهگذر برنامه
مرجعيت سياسي خويش را تثبيت كند، قادر نخواهد بود دانش و بينش سياسي مردم را ارتقا 

لناّسِ منْ نصَب نفَسْه ل«: فرمايد مي) ع(طالب بن ابي روست كه امام علي شايد از همين. بخشد
كه خود را رهبر مردم قرار دهد، بايد پيش از  ؛ كسياماماً فلَيْبدأْ بتِعَليمِ نفَسْه قبَلَ تعَليم غيَرهِ

  )455: 73حكمت(. آنكه به تعليم ديگران بپردازد، خود را تعليم دهد
اين  علميه در  مديريت تحول در حوزه  پرداز و طراح انديشه اي، نظريه االله خامنه آيت
  :فرمايد زمينه مي

امروز، . فهم سياسي و هدايت سياسي حوزه، بايستي بسيار سطح بالا باشد
طور نيست  شوند؛ اين علميه، در سرتاسر كشور منتشر مي  طلاب و فضلاي حوزه

اگرچه  كه مردم از آنها بخواهند برايشان فقط مسئله و رساله توضيح بدهند ـ 
ـ بلكه امروز راجع به مسائل منطقه  ز مردم است هم نيا خواهند؛ آن را هم مي آن

كنند،  هاي گوناگون جهاني و مسائل داخلي هم از روحاني سؤال مي و سياست
  )45: 1389اي،  خامنه(. گويي بشود اگر سؤال هم نكنند، او بايد متصدي پاسخ
دنياي   درست فهميدن معادلات پيچيده  ايشان همچنين بينش كلان سياسي را لازمه

  :گويند هاي بيگانگان دانسته، در تبيين آن مي ياست و مانع غلتيدن در دامن دسيسهس
بسياري از سياسيون خودمان، همين . ديد سياسي و بينش سياسي، لازم داريد

دهند كه  گاهي خطاهاي بزرگي انجام مي... جا هستند، سياسيون پاكدل كه همه
اسي كشور و دنيا نگاه علت آن، اين است كه با نگاه كلان، به مسائل سي

طرف  بينيد از آن گاهي شما مي... كنند كنند؛ با نگاه خرد و ريز نگاه مي نمي
كنند و  هاي قوي، شعاري را در دامن من و شما پرتاب مي رسانه  وسيله مرزها، به

كنيم به تكرار و گفتنِ همين  بينيم بد نيست و عيبي ندارد، لذا بنا مي مي... ما
اينكه كسي كه اين شعار را پرتاب كرده، يك نقشه كشيده و غافل از ! شعار

يك جزء آن، همين چيزي است كه در دامن : اين نقشه داراي ده جزء است
... را هم يك جاي ديگر، پرتاب خواهد كرد، شما پرتاب كرده؛ يك جزء آن 
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آورد كه اگر الآن آن نقشه را به شما نشان  اي را به وجود مي مجموع اينها نقشه
وقتي نگاه ! نابودي اسلام، نابودي جمهوري اسلامي: كنيد دهند، وحشت مي
  )46ـ  45: همان(. آيد طور اشكالات، پيش مي كلان نباشد، اين

  ورزي علمي و تربيت كادر سياسي سياست. 3-5
علميه، پيش از انقلاب اسلامي، رسالت و مأموريت محدودتري برعهده داشت و   حوزه

ها برابري  حل ها و راه هدف با نظام پاسخ  و نظام موضوعات در جامعه نوعي نظام نيازها به
كرد؛ ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به رهبري روحانيت، هم مسئوليت و  مي

رسالت   مأموريت ملي روحانيت و سطح انتظار جامعه و نظام از وي چندبرابر شد، هم گستره
  .المللي تعميم يافت و بين) سلامجهان ا(اي  و مأموريتش از كشوري به منطقه

اي براي  افزون بر آن، وفق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مناصب حكومتي
قضاييه، رئيس ديوان عالي   مانند ولايت امر و رهبري، رئيس قوه(روحانيت تعريف شد 

يا روحانيت ) كشور، دادستان كل، فقهاي شوراي نگهبان و اعضاي مجلس خبرگان رهبري
چون عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي بازنگري قانون اساسي (مناصبي  در

موفقيت در آن مناصب، مسئوليت پذيرفت كه ) فقيه در نهادهاي مختلف و نمايندگي ولي
علميه نياموخته و تمرين نكرده بود و   مستلزم نوعي آموزش و كارورزي بود كه در حوزه

اكنون هم پس از گذشت بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، همچنان اين خلأ  هم
علميه،   ترين قلمروهاي مديريت تحول سياسي در حوزه رو يكي از مهم مشهود است؛ از اين

  .ورزي علمي و تربيت كادر سياسي براي مناصب حكومتي است سياست
شوراي عالي انقلاب «كه اكنون به » ستاد انقلاب فرهنگي«علوم سياسي   البته كميته

هاي آموزش دانش سياست را در سه بند زير به تصويب  تغيير نام يافته، هدف» فرهنگي
  :رسانده است

  اعتلاي علم سياست؛  .1
هاي ديگر براساس  هاي انساني و پيدا كردن امكان تفاهم با ملت رزشاعتلاي ا  .2
  هاي انساني مشترك؛ ارزش
تربيت افراد كارآمد و متعهد به انقلاب و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به . 3

هاي عمومي كشوري  ها و مؤسسات و سازمان منظور تأمين نيروي انساني موردنياز وزارتخانه
  :ويژه براي به

  الف ـ وزارت امورخارجه،
  ب ـ وزارت كشور،

  ج ـ وزارت آموزش و پرورش،
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د ـ آموزش حقوق و وظايف سياسي و اجتماعي مردم باتوجه به اصول و موازين 
  .انقلابي در شهرها و روستاهاي ايران

كوشد با دادن آموزش مناسب به افراد مستعد و علاقمند، آنها  بنابراين دانش سياست مي
داشتن مشاغلي در امور سياسي، حقوقي، آموزشي، خدمات كشوري و خدمات را براي 

. پذيرد ها صورت مي طور عموم در دانشگاه دانش سياست به  اين وظيفه. خارجي آماده كند
ها يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نه  اما آشكار است كه دانشگاه )40: 1378عالم، (

ند كه روحانيان مستعد را براي پذيرش مناصب حكومتي توانند و نه چنين مأموريتي دار مي
علميه و در قلمرو مديريت تحول   هاي حوزه آماده سازند و اين مهم تنها جزو مأموريت

  .رود شمار مي سياسي به
هاي تحصيل، تدريس و تحقيقات عالي در  سنگ سال گران  اي، با تجربه االله خامنه آيت

هاي سياسي را براي  اسلامي، ضرورت و اهميت آگاهيعلميه و مديريت كلان نظام   حوزه
  :فرمايد سنگ عنصر فقاهت و عنصر اخلاق دانسته، مي حوزويان، هم

نظام جمهوري   مكرر فرمودند ـ قاعده) ره(طور كه امام علميه ـ همان  حوزه
اولين :... و سه عنصر قطعي، در وجود و ذات خودش لازم دارد... اسلامي است

عنصر سوم، آگاهي ... عنصر دوم، تهذيب و اخلاق است؛... ؛عنصر، فقه است
چشمي است كه اگر نداشته باشيم، آن دو   سياسي است؛ آگاهي سياسي، به مثابه

اي،  خامنه(. ديگر در حركت به ما كمك نخواهند كرد) فقاهت و اخلاق(عنصر 
1389 :44(  

جامعه غافل   هاي حوزوي در اداره ما نبايد از نقش سياسي حوزه و شخصيت
انقلاب و كشور را در حوزه   شما بايد رهبران آينده. شويم؛ اين چيز مهمي است

جمهور و  هايي كه بتوانند رئيس بسازيد و بپرورانيد و فراهم كنيد؛ شخصيت
  )50: همان(. پرداز سياسي باشند وزير و نماينده و نظريه

  نظارت سياسي. 3-6
  :ه استنظارت از حيث شرعي و قانوني بر دوگون

منظور از نظارت خاص، حق يا تكليفي است كه به موجب شرع : نظارت خاص) الف
  :يا قانون به اشخاص حقيقي يا حقوقي خاصي داده شده است؛ مانند

و هفتم قانون اساسي   حكومت اسلامي و به موجب اصل پنجاه  طبق مباني و ادله. 1
  مخروط حكومت اسلامي است و بر همه  فقيه، به منزله جمهوري اسلامي ايران، امام و ولي

هاشمي، / 57: 2، ج1409منتظري، (. گذاري، اجرايي و قضايي اشراف و نظارت تام دارد امور قانون
  )9: 2، ج1375
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مجلس خبرگان رهبري، وفق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي بر تداوم شرايط . 2
  .ل مذكور استرهبري نظارت مستمر دارد؛ اين نظارت مستفاد از فحواي اص

شوراي نگهبان به موجب اصل چهارم، نود و يكم، نود و چهارم و نود و ششم قانون . 3
اساسي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي نظارت دارد؛ همچنين اين شورا، طبق اصل نود و 
نهم آن قانون، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس 

  .پرسي را برعهده دارد ه به آراي عمومي و همهشوراي اسلامي و مراجع
مجلس شوراي اسلامي به موجب اصل هشتاد و هشتم، هشتاد و نهم، يكصد و بيست . 4

و هفتم قانون اساسي، بر عملكرد   و چهارم و يكصد و سي و دوم، يكصد و سي 
منطوق يا ها، كه مستفاد از  گونه نظارت اين. جمهور و هيئت وزيران حق نظارت دارد رئيس

شمار  فحوي و مفهوم اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است نظارت خاص به
روند و قابل تعميم به اشخاص غيرمذكور در قانون نيستند؛ براي مثال وقتي شوراي  مي

نگهبان مسئول نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي قلمداد شده، نهاد ديگري چون 
  .تواند در قلمرو آن وارد شود ص مصلحت نظام، نميقضاييه يا مجمع تشخي  قوه

علميه، نظارت   بنابر آنچه گفته شد، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي حوزه
بيني نكرده است، ولي از آنجا  خاصي بر عملكرد نظام سياسي كشور و مسئولان آن، پيش

  يافته وحاني و پرورشهاي حاضر در نهادهاي داراي حق نظارت، ر كه بسياري از شخصيت
اند و غالباً هم پس از احراز مسئوليت همچنان ارتباطشان را با اين نهاد ديرپا  علميه  حوزه

علميه نيز از طريق اشخاص يادشده، داراي   كنند، دور نيست كه گفته شود؛ حوزه حفظ مي
  .نظارت خاص است

ه موجب شرع يا قانون منظور از نظارت عام، حق يا تكليفي است كه ب: نظارت عام) ب
اصل امر به معروف و نهي از منكر يا نظارت ملي و . آحاد جامعه داده شده است   به همه

ها آيه و حديث معتبر است كه وفق  ده  همگاني، يكي از فروع دين اسلام و داراي پشتوانه
  هدهاي است همگاني و متقابل برع وظيفه«اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

شريفه   كه مفاد آيه» مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت
 )71توبه، آيه( »والمْؤمْنوُنَ والمْؤمْناَت بعضهُم أوَلياء بعضٍ يأمْروُنَ باِلمْعروُف وينهْونَ عنِ المْنكرَِ«

  .است
تواند بر عملكرد نظام اسلامي و مسئولان  ست كه ميترين نهادي ا علميه هم اولي  حوزه

سنگ، نماد علم و تقواي الهي است؛  ويژه آنكه اين نهاد گران آن، نظارت عام داشته باشد، به
علميه بر حكومت اسلامي، كه در قلمرو مديريت   لكن بايد دانست كه نظارت سياسي حوزه

معادلات سياسي، اقتصادي،  تحول سياسي است، مستلزم شناخت موضوعات، مقولات و
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هاي داخلي و خارجي كشور است تا  اجتماعي و فرهنگي نظام اسلامي و آگاهي از سياست
امام خميني با اشاره . نظارت و نصايح آن، سودمند افتد و موجب كارآيي نظام سياسي گردد

  :فوق فرمودند  به بايسته
ي مردم و جوانان و برا. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد

حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل 
ها و تزويرهاي  آشنايي به روش برخورد با حيطه. كنم سياسي اظهارنظر نمي

فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از كيفيت 
حتي سياسيون و  ها و برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست

آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب   هاي ديكته شده فرمول
داري و كمونيزم كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم  سرمايه

يك مجتهد بايد زيركي و . هاي يك مجتهد جامع است كنند، از ويژگي مي
سلامي را داشته هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيرا

باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شأن مجتهد است واقعاً 
حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمامي فقه در . مدير و مدبر باشد

جنبه عملي فقه در   دهنده تمامي زواياي زندگي بشريت است، حكومت نشان
امي و فرهنگي است، فقه، برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظ

امام خميني، (. تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است
  )98: 21، ج1374

تواند  مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد، نمي  روحانيت تا در همه
  ها حوزه. جامعه كافي نيست  درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره

جامعه را هميشه در دست خود داشته   نبض تفكر و نياز آيندهو روحانيت بايد 
  العمل مناسب باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياي عكس

هاي آينده تغيير كند و  هاي رايج اداره امور مردم در سال بسا شيوه چه. باشند
  جوامع بشري براي حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا

. اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند ماي بزرگوار اسلام از همعل. كند
  )100: همان(

  اهداف و مقاصد مديريت تحول سياسي. 4
تراز   منتظرَ، يعني جامعه  ترين هدف آرماني مديريت تحول سياسي، ساختن جامعه عالي

  نهفته مدت نيز تشيع و اسلام اصيل است كه در ضمن آن، اهداف و مقاصد كوتاه و ميان
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  :توان در رهگذر آن به آنها دست يافت، مانند است و مي
روز رساني حوزه و روحانيت و ايجاد آمادگي لازم براي رويارويي با تغييرات  به. 1

مانند تغييرات در قواي مقننه، مجريه و (ايراني   سياسي ايجاد شده در سيستم سياسي جامعه
هاي  برداري از امكان و توان بهره) ها ها و سياست اممانند تغيير نظ(جهاني   و جامعه) قضاييه

  .هاي تاريخي روحانيت تازه، در انجام مأموريت
ارتقاي دانش و بينش سياسي حوزويان و ايجاد ظرفيت و توان قدرت تحليل رخدادها . 2

  .ويژه نسل جوان هاي سياسي و هدايت سياسي جامعه، به و پديده
ي هدف و اقتضائات  ازهاي سياسي ـ اجتماعي جامعهگويي به ني افزايش توان پاسخ. 3

  .حكومت در دنياي امروز و رويكرد قهري از فقه فردي به فقه اجتماعي و حكومتي
نظام اسلامي و   بهينه  تربيت كادر سياسي براي مناصب حكومتي و كمك به اداره. 4

  .علميه در تدبير جامعه  توانمندسازي حوزه
و انتظارات امام خميني، مقام معظم رهبري و ديگر مراجع و ها  تحقق اهداف، آرمان. 5

  .خواه اسلام و تشيع از حوزه و روحانيت در باب سياست، حكومت و جامعه رهبران تحول
پردازي سياسي و  افزايش قدرت ابتكار عمل حوزه و روحانيت در نظريه. 6

  .اصرسياسي تشيع در جهان مع  ساختارسازي اجتماعي، مانند نظريه فلسفه
  اهميت و ضرورت مديريت تحول سياسي. 5

تر از  امروز از حيث كمي و كيفي، بسيار گسترده  هاي حوزه رسالت و مأموريت  دامنه
ديروز و شرايط قبل از انقلاب اسلامي است؛ بنابراين همان ادله و جهاتي كه اهميت   حوزه

ت و ضرورت مديريت كنند، اهمي علميه را اثبات مي  و ضرورت مديريت تحول در حوزه
  .نمايند تحول سياسي را نيز توجيه و تبيين مي

ترين گروه مرجع و از منظر متشرعان تنها گروه مرجع ديني است  روحانيت امروز مهم
بايست در اين قلمرو وسيع به  اي و جهاني است و مي كه مأموريت آن فراملي يعني منطقه

ا و احزاب، به تعبير امام خميني از گهواره تا ه انتظارات نظام اسلامي، مردم مسلمان و گروه
  .ورزي بپردازد سازي اجتماعي و سياست گور، پاسخ دهد و به توليد دانش ديني، نظام

  :گويد باره مي امام خميني در اين
جامعه را هميشه در دست   ها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آينده حوزه

العمل  تر از حوادث، مهياي عكسخود داشته باشند و همواره چند قدم جلو
  )98: 21، ج1374امام خميني، (. مناسب باشند

باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم  ها كافي نمي اجتهاد مصطلح در حوزه
ها باشد؛ ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد  معهود حوزه
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اجتماعي و   طور كلي در زمينه هصالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و ب
گيري باشد، اين فرد در مسائل  سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم

امام (. تواند زمام جامعه را به دست گيرد اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي
  .)35ـ  34: 1384خميني، 

  :فرمايد اي به مسئوليت حوزويان تصريح كرده و مي االله خامنه آيت
ها  انقلاب و كشور را در حوزه  بايد رهبران آينده] زه و روحانيتحو[شما 

جمهور و  هايي كه بتوانند رئيس بسازيد و بپرورانيد و فراهم كنيد؛ شخصيت
  )50: 1389اي،  خامنه(. پرداز سياسي باشند وزير و نماينده و نظريه

جز  بسياري از مناصب كليدي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هم مصداقي
رئيس (قضاييه   هاي تحصيلات حوزوي ندارند، مانند رؤساي قوه ترين رتبه دارندگان عالي

، فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي مجلس )قوه، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل
  .خبرگان رهبري و در رأس همه، ولايت امر و امامت امت

گفته، چگونه حوزه و  يشبنابراين بدون مديريت تحول سياسي با ابعاد و قلمرو پ
جامعه را هميشه در دست خود داشته   نبض تفكر و نياز آينده«روحانيت قادر خواهند بود 

و » انقلاب و كشور را بسازند  رهبران آينده«و چگونه خواهند توانست » باشند؟
منصبان مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي را پرورش دهند و فقيهان  صاحب
هدف   اي و جهاني جامعه سياستمدار تربيت كنند و به نيازهاي ملي، منطقهشناس و  زمان

موفق » منتظرَ  جامعه«تر به وظايف دوران انتظار در پردازش  پاسخ دهند؟ و از همه مهم
  ! گردند؟

  جمع بندي و نتيجه گيري
از مباحث پيش گفته، چيستي و چرايي مديريت تحول سياسي در حوزه علميه دانسته 

علوم گرديد از مسير مديريت تحول سياسي است كه حوزه علميه قادر خواهد بود به شد و م
هاي سياست، حكومت و جامعه در دنياي هاي روحانيت در ساحت رسالت و مأموريت

پردازي سياسي،  امروز عمل كند و در رهگذر آن، حوزه علميه خواهد توانست به نظريه
پذيري سياسي و ارتقاي دانش و بينش  ، جامعه)يقواعد و ادبيات سياس(توليد فرهنگ سياسي

ورزي علمي و تربيت كادر سياسي براي  و سياست) و جامعه هدف(سياسي حوزويان 
تفطن به اين امور و بايستگي . مناصب حكومتي بپردازد و بر اركان قدرت، نظارت نمايد

شكار تحقق آنها، اهداف و ضرورت مديريت تحول سياسي در حوزه علميه را نيز آ
 . سازد مي
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  هانوشتپي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، برگرفته از سخنان مقام »حركت نو به نوي محتوايي و اجتهادي«تعبير تحول به . 1
مهرماه  29قم به تاريخ   معظم رهبري، در ديدار با طلاب، فضلا و اساتيد حوزوي علميه

 .در قم است 1389
پژوهي يا  مطلوب را آينده  شكل بخشيدن به آينده علم و هنر كشف آينده و. 2
نگاري، نوعي مديريت و مهندسي جامع آينده و ايجاد فرصت  آينده. گويند نگاري مي آينده

ريزي راهبردي را تشكيل  مطلوب است و نتايج آن، مبناي برنامه  براي ساختن آينده
 .دهند مي

سيستم   داخل تشكيلات و محدودهشود كه در  محيط به شرايط يا وضعيتي اطلاق مي. 3
 )37: 1388الواني، : ك.ر(. نباشد ولي با آن مرتبط باشد

گونه شريّ در  اند و هيچ اند، زيرا يا خير محض اشياي عالم، از نظر فلسفي، بر پنج قسم. 4
فلسفي كه مجردند يا داراي خير كثيرند و شرّ اندكي   گانه آنها راه ندارد، مانند عقول ده

كند اين دو نوع آفريده شوند؛ اما  حكمت الهي اقتضا مي. ون موجودات مادي عالمدارند چ
اند و هيچ خيري در آنها نيست يا داراي شرّ كثيرند و خير كمي  اشيايي كه يا شرّ محض

. دارند يا خير و شرشّان مساوي است، حكمت الهي به خلقت اين سه تعلق نگرفته است
 )322ـ  321: 3، ج 1375سينا،  ابن: ك.ر(

 .از فتاواي امام خميني. 5
  )99: 18، ج 1409حر عاملي، : ك.ر(. اقتباس از حديث معروف عمر بن حنظله. 6

  
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، چارچوبي نظري )ش1381(جي بينگام، و مونت رابرت. آلموند، گابريل، پاول جونيور، و جي .1

عليرضا طيب، تهران، مركز چاپ و انتشارات مركز آموزش   هبراي بررسي سياست تطبيقي، ترجم
  .مديريت دولتي، چاپ سوم

، الاشارات و التنبيهات، مع الشرح للمحقق الطوسي و )ش1375(سينا، ابوعلي حسين بن عبداهللابن .2
  .يالاول الجزء الثالث، قم، النشر البلاغه، الطبعه ]جلدي 3[الدين الراّزي،  قطب شرح الشرح للعلامه

 .، مباني سياست، تهران، انتشارات توس، چاپ ششم)ش1370( ابوالحمد، عبدالحميد .3
حميد عنايت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي   ، سياست، ترجمه)ش1371( ارسطو .4

 .، چاپ سوم)شركت سهامي(
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حسن پويان، تهران، دفتر   ي فرهنگي، ترجمه ، درآمدي بر نظريه)ش1387( اسميت، فيليپ .5
 .هاي فرهنگي، چاپ دوم هشپژو

گذاري عمومي، تهران، انتشارات  مشي ، فرايند خط)ش1388(زاده  الواني، سيدمهدي و فتاح شريف .6
 .دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ هفتم

هاي علميه از ديدگاه امام خميني، تهران،  ، روحانيت و حوزه)ش1384( االله امام خميني، سيدروح .7
  .، چاپ سوم)ره(ام خمينيتنظيم و نشر آثار ام  مؤسسه

مبحث ولايت فقيه از كتاب   ترجمه(فقيه  ، شئون و اختيارات ولي)ش1369( ــــــــــــــــــ .8
  .، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم)البيع

مان چاپ و ، تهران، ساز)با تجديد نظر و اضافات(نور   ، صحيفه)ش1374( ــــــــــــــــــ .9
  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، چاپ دوم

عبدالرحمن عالم،   ، سياست و حكومت جديد، ترجمه)ش1384( گاي. ب و پيترز. بال، آلن ر .10
  .تهران، نشر قومس، چاپ اول

الدين مجتبوي،  سيدجلال  ، كليات فلسفه، ترجمه)ش1379(پاپكين، ريچارد و استرول آوروم  .11
  .انتشارات حكمت، چاپ شانزدهم  تهران،

  ، نگرشي جديد به علم سياست، ترجمه)ش1371(پالمر، مونتي، و لاري اشترن و چارلز گايل  .12
  .المللي، چاپ سوم منوچهر شجاعي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين

ن، كتابخانه گنج دانش، چاپ ، ترمينولوژي حقوق، تهرا)ش1387( جعفري لنگرودي، محمدجعفر .13
  .بيستم

وحيد بزرگي و عليرضا طيب،   اي، ترجمه هاي سياست مقايسه ، نظريه)ش1378(چيلكوت، رونالد  .14
  .خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم  تهران، مؤسسه

آل  مؤسسهالشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم،  ، وسائل)ق1409(حرعاملي، محمد بن حسن  .15
 ).ع(البيت

  .تهران، سمت، چاپ سوم  ريزي استراتژيك، ، برنامه)ش1384(اده، محمدرضا ز حميدي .16
بيانات مقام معظم رهبري از ( ، حوزه و روحانيت در نگاه رهبري)ش1389(اي، سيدعلي  خامنه .17

  .هاي علميه، چاپ اول شوراي عالي حوزه  ، قم، دبيرخانه)1388تا  1368سال 
ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، تهران،   ترجمه ، اصول علم سياست،)ش1376(دوورژه، موريس  .18

  .نشر دادگستر، چاپ اول
علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي، تهران،   ، مديريت استراتژيك، ترجمه)ش1389(ديويد، فردآر  .19

  .هاي فرهنگي، چاپ هفدهم دفتر پژوهش
هران، مركز نشر لا سازگار، ت لي   آشنايي با علم سياست، ترجمه: ، حكومت)ش1374(رني، آستين  .20

  .دانشگاهي، چاپ اول
، تهران، )ها، كاربرد و الگوهاي نوين استراتژي(، مديريت تحول )ش1379(زمرديان، اصغر  .21

  .انتشارات سازمان مديريت صنعتي، چاپ سوم
الملل، تهران، نشر و   ، روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين)ش1380(القلم، محمود  سريع .22

  .پ اولپژوهش فرزان روز، چا
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  .، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، چاپ پنجم)ش1378(عالم، عبدالرحمن  .23
آموزشي و   پذيري سياسي، قم، انتشارات مؤسسه ، روحانيت و جامعه)ش1386(علويان، مرتضي .24

  .پژوهشي امام خميني، چاپ دوم
ران، سازمان ، پنج فرمان براي تفكر استراتژيك، ته)ش1387(غفاريان، وفا و غلامرضا كياني  .25

  .فرهنگي فرا، چاپ سوم
 .ن مجيد قرآ .26
، تهران، 1، ج)مباني و كليات(، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي )ش1372(قاضي، ابوالفضل  .27

  .انتشارات دانشگاه، چاپ چهارم
، 2، ج )قدرت هويت(اقتصاد، جامعه و فرهنگ : ، عصر اطلاعات)ش1385(كاستلز، مانوئل  .28

  .طرح نو، چاپ پنجم حسن چاوشيان، تهران،  ترجمه
اكبر الغفاري،  ، الاصول من الكافي، صححه و علقّ عليه علي)ش1365( كليني، محمد بن يعقوب .29

  .تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ چهارم
سيد ابراهيم ميانجي و محمد باقر بهبودي، : ، بحارالانوار، تحقيق)ق1403(مجلسي، محمد باقر  .30

  .بيروت، داراحياء التراث العربي
، قم، ةالاسلامي ةالفقيه و فقه الدول ة، دراسات في ولاي)ق1409( آبادي، حسينعلي منتظري نجف .31

  .المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، چاپ دوم
، )ي ديني ي مدني و جامعه جستاري در جامعه(برين   ، جامعه)ش1387(ميرمدرس، سيدموسي  .32

  .قم، بوستان كتاب، چاپ دوم
  .عوائد الايام، فم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول ،)ش1375(نراقي، احمد  .33
 .1383محمد دشتي، قم، طلوع مهر، چاپ اول،   البلاغه، ترجمه نهج .34
حاكميت و نهادهاي (، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران )ش1375(هاشمي، سيدمحمد  .35

  .، قم، مجتمع آموزش عالي، چاپ دوم2، ج )سياسي
محمدي، تهران، نشر  احمد گل  ، درآمدي انتقادي بر تحليل سياسي، ترجمه)ش1385(هاي، كالين  .36

  .ني، چاپ اول
 


